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اسماعیل تو کیست؟ 
اســماعیل تو کیســت؟ چیســت؟ مقامــت؟ آبرویت؟ 
اتومبیلــت؟  باغــت؟  پولــت؟ خانــه ات؟  شــغلت؟ 
خانــواده ات؟ علمت؟ درجه ات؟ هنــرت؟ روحانیتت؟ 
لباست؟ نامت؟ نشانت؟ جانت؟ جواني ات؟ زیبایي ات؟ 
و.... من چه مي دانــم؟ این را باید خود بداني و خدایت. 
من فقط مي توانم نشاني هایش را به تو بدهم، آنچه تو را 
در راه ایمان ضعیف مي کند، آنچه تو را در راه مسئولیت 
به تردید مي افکند، آنچه دلبستگي اش نمي گذارد تا پیام 
حق را بشــنوي و حقیقت را اعتراف کني، آنچه تو را به 
توجیه و تأویل هاي مصلحت جویانه و... به فرار مي کشاند 
و عشــق به او کور و کرت مي کنــد و بالاخره آنچه براي 
ازدست ندادنش، همه دســتاوردهاي ابراهیم وارت را از 
دست مي دهي، او اسماعیل تو است! اسماعیل تو ممکن 
است یک شخص باشد یا یک شيء، یا حالت، یا یک وضع، 
یا حتي یک نقطه ضعف! تو خود آن را هر که هست و هر 
چه هست باید به منا آوري و براي قرباني انتخاب کني!» 
با الهام از ســخنان این روشــنفکر دینــي مي توان نتایج 
زیبایي گرفت؛ از جمله اینکه آدمي در ایثار جان و مال در 
راه خداي یگانه به کمال مي رسد، به این معنا که انسان، 
همه داشــته ها و امکانات و مســند و موقعیت خویش 
را امانتي الهي بشــمارد و آن را فقط در طریق بندگي و 
خدمت به خلق خدا هزینه کنــد. قرباني کردن، نمادي 
از قطع دلبســتگي و وابســتگي به این موقعیت هاست 
و جلــوه اي از ایثار مال و جــان در راه محبوب واقعي و 
رضاي خداوند اســت. حال اگر بــا نگاهي جهان بین به 
رویدادهاي زندگي نگریسته شود، هر روز مي تواند عیدي 
واقعي باشد. به این ترتیب، مي توان کار هر تنابنده اي را 
در هر گوشه از دنیا که از داشته ها و موقعیتش مي گذرد، 
«ابراهیمي» خطاب کرد. ممکن اســت او مبارزي سیاه 
باشد که سال ها پس از زندان و فائق آمدن بر نژادپرستان، 
از «وضع» یــا «حالت» خود عبور مي کنــد یا پاپ عالي 
مقام کاتولیکي باشــد که هنر قرباني کردن موقعیتش را 
مي داند تا از شــیریني آن بگذرد و مقامش را به دیگري 
واگذارد یا توانگري با ثروت هنگفت در ینگه دنیا باشــد 
که بخش عمده دارایي اش را به محرومان و تهیدستان 
مي بخشــد و از تعلقات چرب و شیرین کنده مي شود تا 
مقام انساني اش تعالي یابد. این راهي است که بن بست 
نمي شناســد و براي «ابراهیمي شدن» یک سالک، هیچ 
رنــگ و مــرز و آیینــي، او را محدود نمي کنــد. در قرآن 
کریم هم آمده اســت: «وقتي شما قرباني مي کنید آنچه 
متعلق به خداست، تقواي شماست، نه گوشت و پوست 
قرباني»؛ بنابراین در قرباني کردن، واقعیت قضیه نهایت 
اخلاص، عشــق و علاقه بنده به مولاي خود است و در 
واقع قرباني کردن نمادي از قرباني کردن هواهاي نفساني 
و ذبح نفس اماره است. فرارسیدن این عید بزرگ بر همه 

سالکان راه مبارک باد. 

ادامه از صفحه اول

حراج تابستانی  در گالری  مژده
گروه هنر : گالری «مژده»  عصر جمعه دوم شهریور  �

میزبان حراج تابســتانی عکس از ۷۸ هنرمند عکاس 
خواهد بود. کیوریتوری این نمایشگاه که از چهار نسل 
عکاسی ایران آثاری را به تماشــا و فروش می گذارد، 
بر عهده بابک حقی ســت و چه از نظر تکنیک و چه 
رویکرد موضوعی، طیف گسترده ای از سلایق را بازتاب 
می دهد. آثار بســیاری از عکاســان بنام ایــران در این 
رویداد حضور دارد مانند: «عباس کیارســتمی، آرمان 
استپانیان، شــادی قدیریان، ســیامک زمردی، افشین 
شاهرودی، فرشاد فرشته حکمت، نادر داوودی، بابک 
کاظمی، مجید کورنگ بهشتی، فرشاد فدائیان، مسعود 
زنده روح کرمانی، اشکان تیرداد، آزیتا سمناک، سروش 
میلانی زاده، وحید تهامی، مهسا کریمی، سارا ساسانی، 
روشــنک صدر، امید محکمی و...».حراج تابســتانی 
عکس پــس از افتتاح در عصر دوم شــهریور تا نهم 
شهریور در گالری مژده به نشانی سعادت آباد، خیابان  
علامه شمالی، خیابان هجدهم شرقی، پلاک ۲۷، زنگ 
اول همه روزه (غیر از شــنبه) از ســاعت ۱۲ الی ۲۰ و 

روزهای جمعه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دایر است.

بیمه هنرمندان  سرپل ذهاب
گروه هنــر: معرفی نامــه بیمه تأمیــن اجتماعی  �

اهالی فرهنگ و هنر سرپل ذهاب با حضور مدیرعامل 
صندوق اعتباری هنر اهدا شــد.  در ادامه برنامه های 
دیدار و حمایت از اهالی فرهنگ، هنر و رســانه کشور، 
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر به اســتان کرمانشاه 
ســفر کرد. در این سفر هنرمندان این استان از خدمات 
صنــدوق اعتباری هنر بهره مند شــدند و معرفی نامه 
بیمه تأمین اجتماعی ۱۶۰ نفر از هنرمندان سرپل ذهاب 
اهدا شد.  سیدحسین ســیدزاده در این مراسم ضمن 
دلجویــی از هنرمندان ســرپل ذهاب گفــت: «زلزله 
ســال گذشــته حادثه بســیار تلخی برای ملت ایران 
بــود و با توجه به گســتردگی دامنه زلزله متأســفانه 
تاکنــون پیامدهــای آن گریبان گیر مــردم این مناطق 
اســت».  مدیرعامل صندوق اعتباری هنر افزود: «در 
ســفر مدیران صندوق اعتباری هنر در فروردین ســال 
جاری به ســرپل ذهاب از نزدیک در جریان مســائل و 
مشــکلات هنرمندان ســاکن این منطقه قرار گرفتم و 
در این بــاره اقدامات مؤثری برای حل مشــکلات بیمه 
تأمین اجتماعی و تکمیلی، معیشتی و کمک مستمری 
(هنرمندان پیش کســوت بالای ۶۰ سال سن) با توجه 
به امکانات صندوق صورت گرفته اســت».  سیدزاده 
با اشــاره به اهمیت بهره مندی هنرمندان از خدمات 
بیمه تأمین اجتماعی گفت: «براســاس وظیفه اصلی 
ما در حمایت از اهالی فرهنگ و هنر، بیمه پایه اهالی 
فرهنگ و هنر مناطق زلزله زده غرب کشور برای مدت 
دو ســال از ســوی صندوق رایگان است».  او تصریح 
کرد: «خدمات و کمک های صنــدوق اعتباری هنر به 
اهالی فرهنگ و هنر مناطق زلزله زده کرمانشاه تداوم و 
استمرار خواهد داشت».  مدیرعامل صندوق اعتباری 
هنر در ادامه بیان کرد: «فصل جدیدی از ارائه خدمات 
به اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه آغاز شــده اســت 
و ما تلاش می کنیم در ســفرهای مســتمر به اقصی 
نقاط کشــور ضمن دیدار با اهالی فرهنگ و هنر برای 
همفکری و هم افزایی هرچه بیشــتر و ارتقای کیفیت 
خدمات صندوق حرکت کنیم».  ســیدزاده ادامه داد: 
«صندوق اعتبــاری هنر در چهار بخــش بیمه تأمین 
اجتماعی، بیمه تکمیلی، وام، تسهیلات و طرح تکریم 
و مســتمری فعالیت دارد. تلاش کردیم در سفرهای 
حمایتــی، اهالی فرهنگ و هنر از حقــوق اولیه خود 
همچون پوشــش بیمه ای بهره مند باشــند، زیرا بیمه 
یک نیاز اساســی برای هنرمندان محســوب می شود. 
خوشــبختانه ســال گذشــته با همت وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی ۶۰ درصد به ظرفیت بیمه شــدگان 
صندوق افزوده شد».  ســیدزاده اظهار کرد: «وظیفه 
صنــدوق اعتباری هنر حمایت از همه اهالی فرهنگ، 
هنر و رســانه اســت. تلاش ما اســتفاده از منابع در 
اختیار برای تکریم اعضای صندوق اســت. همه ما از 
شرایط کشــور و مشکلات اقتصادی مطلع ایم. شرایط 
جدید نیازمند برنامه ریزی جدید است. اکنون مهم ترین 
امــر پیداکــردن یکدیگــر و ایجاد فضــای همراهی 
اســت. در این فضا و دیدار بــا یکدیگر می توانیم امور 
را به بهتریــن نحو پیش ببریم».همچنین  ســیدزاده 
در این دیدار پیش کســوتان عرصه فرهنــگ و هنر را 
سرمایه های بی بدلیل اجتماعی خواند .  بازدید از بنای 
تاریخــی دبیر اعظم (هتل تاریخی بیســتون) از دیگر 
برنامه های مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ســفر 

به استان کرمانشاه بود.

زیر درختان زیتون

سال پانزدهم    شماره 3226 هنرسه شنبه   30 مرداد 1397

بهنــاز شــیربانی: «تنگه ابوقریــب» بــه کارگردانی و 
نویسندگی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان، که 
عنوان بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر سال گذشته را به 
خود اختصاص داد، روایتی متفاوت از رشادت جوانانی 
اســت که در بر  هه های حساس تاریخ این کشور حماسه 
آفریدند و در این سال ها روایت آنها در «تنگه ابوقریب» 
بسیار کم به گوش رسیده و درباره آن صحبت شده بود. 
مهدی پاکدل از جمله بازیگران این فیلم سینمایی است 

که از زاویه ای دیگر فیلم را تحلیل کرد. 
پیش از اکران فیلم، از مسئولان خواستید «تنگه  �

ابوقریب»را ببینند که ۳۰ ســال پیش چه کسانی از 
خاک ایران دفــاع کردند، حرف شــما بازتاب های 
بسیاری داشت و توجهات بسیاری را جلب کرد.نگاه 

شما به مفهومی که فیلم انتقال می دهد، چیست؟
شاید بد نباشد که از پیش از پیوستن من به این پروژه 
صحبت کنیم. اینکه تا پیش از این فیلم، درباره اتفاقات 
«تنگه ابوقریب» چیزی نمی دانســتم؛ اتفاقی که این قدر 
دراماتیک و جذاب اســت. بعــد از خواندن فیلم نامه با 
توجه به شناختی که از ســینمای بهرام توکلی داشتم، 
کنجــکاو بودم کــه نتیجه کار را ببینــم؛ چراکه همه ما 
درباره ســینمای جنــگ حافظه تاریخی داریم. نســلی 
هســتیم که یا در زمان جنگ به دنیــا آمدیم یا آن زمان 
کودک بودیم؛ جنگ را ندیدیم اما اثراتش در زندگی مان 
وجود دارد. زمانی که فیلم برداری شــروع شــد متوجه 
شــدم که نگاه متفاوتی به جنگ خواهد بــود. اکثرا در 
سینمای جنگ همیشــه درگیر یک سری اتفاقاتی بودیم 
که کمتر واقعی بودند و بیشــتر به سمت نوعی فانتزی 
می رفت. رزمنده های ما همیشه در اوج بودند و دشمن 
دست وپا بسته بود. وقتی فیلم جنگی سینمای خودمان 
را می دیدم ســؤالم این بود که چرا جنگ ما هشت سال 
طول کشید؟ یاد یکی از دیالوگ های فیلم «نجات سرباز 
رایان» افتادم که فرمانده به یکی از ســربازانی که خیلی 
ترســیده بود، می گفت نگران نباش خدا با ما اســت و 
جواب ســرباز جالب بود که گفت: «اگر خدا با ماســت 
کی با آنهاست؟». بنابراین به نظر من واقعیت سینمای 
جنگ همیشــه مخدوش بود. وقتی «تنگه ابوقریب» را 
در جشنواره دیدم تحت تأثیر قرار گرفتم. فارغ از اینکه در 
این فیلم بازی کردم و سهم کوچکی در فیلم داشتم. این 
فیلم برای من جزء پنج فیلم برتر ســینمای ایران است؛ 
برای من که سال ها است بازیگری می کنم، فیلم ساختم 
و با این حوزه آشنا هستم. این فیلم برای من فوق العاده 

جذاب است. 
  از ســینمای بهرام توکلی گفتید و اینکه داستان  �

«تنگه ابوقریب» برای شــما هم جذاب و تازه بوده،  
چراکه شخصیت شما ما  بازای بیرونی هم داشت. 

بلــه. در اولین جلســه ای که آقای توکلــی را دیدم 
از ماجــرای «تنگــه ابوقریب» صحبت کردند و ایشــان 
پیشــنهاد مطالعه کتــاب آقای دهقان را بــه من دادند 
که بســیار کتاب جذابی است. قطعا شــیوه نگاه به آن 
واقعه خاص، متفاوت اســت و من نــگاه بهرام توکلی 
را بیشــتر می پســندم؛ چراکه قطعا ســینمایی تر است. 
البته شــاید بد نباشد به این نکته اشــاره کنم که اصولا 
از زمان نمایش فیلم در جشــنواره تا بــه امروز متوجه 
نقد برخی دوســتان مبنی بر اینکه ایــن فیلم، فیلم نامه 
ندارد، نمی شــوم! دوســت دارم بدانم دیگر از یک فیلم 
چه انتظاری می توان داشــت؟ داســتان از این جذاب تر 
که یک گــردان ۳۰۰ نفــری راهی مقصدی می شــوند 
کــه همه آنهــا می دانند کــه زنده نخواهنــد ماند؟ در 
ایــن فیلم با ریز تریــن وجوه شــخصیتی آدم های قصه

 آشنا می شویم. 
  البته بســیاری که به فیلم نامه نقد داشــتند از  �

شخصیت پردازی ها تعریف می کردند! 
بله این نکته جالبی اســت. شــخصیت پردازی جزء 
ارکان یک فیلم نامه اســت. در این فیلم شــخصیت ها 
درســت و کامل تعریف شــدند. حتی من کــه در فیلم 
بیشتر از شش، هفت سکانس بازی ندارم، آن قدر درست 
شــخصیتم در فیلم نامه تعریف شــده اســت که حتی 

اگر یک پلان از این شــخصیت حذف شود، فیلم لطمه 
می خورد؛ این، یعنی فیلم چارچوب اساســی و درستی 
دارد. یا مثلا شــخصیتی که بانیپال شومون بازی می کند 
با اینکه فقط دو ســکانس است اما آن قدر درست است 
که به خوبی به حضور نیروهای ارتشــی در جنگ اشاره 
می کنــد. اتفاقــا برخی از بــازی من در ایــن فیلم ایراد 
گرفته اند که چرا فقط داد می زنی؟ در صورتی که به سایر 
وجوه شخصیتی این نقش نگاه نمی کنند؛ او فقط برای 
اینکه جان گروهانش را نجات بدهد شــرایطی را ایجاد 
می کند که کمتر تلفات بدهنــد، رفاقتش را می بینیم یا 
هوشش را در لحظات سخت درک می کنیم و با اینکه در 
چند ســکانس حضور دارد، تأثیرش در همه فیلم حس 
می شــود. شــخصیت های فیلم همگی بی نظیر نوشته 
شــده اند و تا آخریــن لحظات با آنها همراه می شــویم. 
در نهایــت یک تعریف و فرمول برای فیلم نامه نویســی 
وجــود دارد. همه جا هــم تدریس می شــود، علاوه بر 
اینکه همه آنها در فیلم لحاظ شــده اســت و تماشاگر 
را با خــودش درگیر می کند، به عنوان مخاطب تا لحظه 
آخر قلبت برای شــخصیت های فیلــم می تپد و نگران 
سرنوشــت آنها هستی. در فیلم «تنگه ابوقریب» نگاه و 
رویکرد تازه ای به جنگ شده است. علاوه بر اینکه بهرام 
توکلی دانش آموخته ادبیات نمایشی است و به اصول 
فیلم نامه نویســی کاملا مسلط اســت و با رعایت کردن 
تمامی موارد، با خلاقیتش داســتان جذاب و منسجمی 
را روایت کرده اســت. به جز راهنمایی های آقای توکلی 
و فیلم نامه ای که مســیر ایفای درســت نقش را برایم 
مشخص می کرد، آدم های زیادی را در اطرافم دیدم که 
جنگ را با همه وجودشــان حس کردنــد و کاری با این 
موضوع ندارم که زمانه چقدر آنها را تغییر داده است، اما 
عکس هایی که از آن دوران دیده بودم و نقل قول هایی که 
از اقوام و دوستان درباره دوران جنگ شنیدم سعی کردم 

به آنها هم رجوع کنم. 
 از پرســش اولم فاصله گرفتیم. دربــاره ارجاع  �

مسئولان برای دیدن این فیلم صحبت کردیم. 
بله. احســاس می کنــم هم مردم و هم مســئولان 
یادشان رفته اســت که چه بهایی برای حفظ کشورمان 
دادیم برای اینکه در این کشــور آزادی و امنیت داشــته 
باشیم. این فراموشی دردناکی اســت. بسیاری از مردم 
کشــور ما در این هشــت سال داغ دیده شــدند و در این 
فیلم شــاهد این ماجرا هستیم که برای اینکه یک وجب 
از خاکمان کم نشــود چقدر خون دادیــم. در این فیلم 
هم می بینیم بــا اینکه همه رزمنده هــا برگه مرخصی 
دستشــان بود، آن قدر حس مســئولیت پذیری داشــتند 
که تــا آخرین لحظه کنار هم بودند. اما متأســفانه الان 
این حس مســئولیت پذیری در میان مســئولان ما بسیار 
کم رنگ شده اســت. در روزهای منتهی به اکران فیلم، 
شــرایط کشــور بحرانی شــد، وضعیت ارز، ماجراهای 
اختلاس ها و فســادیی که در سیستم وجود دارد، من را 
آزار می دهد؛ اینکه چرا هیچ کس جوابگو نیست؟ همه 
دچار پوپولیســم شــدند و همه با عوام گرایی چیزهایی 

می گویند که واقعیت ندارد و برای برخورد با فســاد باید 
قاطع تر بود. به اندازه جوان هایی که آن زمان جانشــان 
را برای آزادی کشــور دادند، الان به همان تعداد تیشــه 
برداشتند به ریشه این کشــور می زنند؛ فقط برای اینکه 
گلیــم خودشــان را از آب بیرون بکشــند. دیگر کســی 
دلش برای هم وطنش نمی تپد. تلخ اســت که مدت ها 
است بســیاری تنها تابع مد شده اند که به محض وقوع 
فاجعه یا اتفاق دردنــاک اجتماعی فقط به پیغامی در 
صفحات اجتماعی بســنده می کنند. به عنوان شخصی 
که کار هنری و فرهنگی انجام می دهم، وظیفه ای دارم 
و بایــد کاری انجام بدهم فراتــر از حضورم در صفحه 
شخصی و همدردی کردن با مردمی که فعالیت هایم را 
دنبال می کنند. این روزها همه در شرایط سختی هستیم 
و تقریبــا هــر روز از مردم پیغام هــای متفاوتی دریافت 
می کنــم که بخــش زیــادی از آنها درخواســت کمک 
می کنند که حقیقتا خواندن آنها برایم دردناک است. ما 
هم مثل همه مردم در شرایط سختی زندگی می کنیم. ما 
جزء افرادی هستیم که شغلمان ارتباط بسیار مستقیمی 
بــا روح و روانمان دارد، وقتی حال مردم خوب نیســت 
چطور می توان برای آنها کار فرهنگی انجام داد؟ وقتی 
از لحاظ اقتصادی مردم در فشار باشند، نخستین چیزی 
که از سبد خانوار حذف می شود اتفاقات فرهنگی است. 
بنابراین همه ما در همه اقشار به این درد مبتلا هستیم. 
باید کاری کنیم و من احســاس کردم زمان آن است که 
به مســئولان برخی چیزها را گوشــزد کنیم که ۳۰ سال 
پیش چه بودیم و الان به چه صورت رفتار می کنیم. چه 
اتفاقی افتاده است که در سال ۹۷ مردم می گویند زمان 
جنگ بهتر بود. این موضوع من را اذیت می کند که چرا 
الان ذره ای از غیرت جوان هایی را که جانشــان را برای 
این کشور دادند، برخی مسئولان ندارند. چرا نمی توانیم 

به اندازه آنها حق طلب و راستگو باشیم؟ 
  در همان ایام جشــنواره به این موضوع اشــاره  �

کردید که «تنگه ابوقریب» شبیه هیچ فیلمی نیست. 
بله همان زمان در ســینما فرهنــگ فیلم را با مردم 
دیدم؛ دختر ۱۶-۱۷ ســاله ای بعد از دیــدن فیلم با من 
صحبت می کرد و گفت که جنگ را به عنوان بخشــی از 
هویتش پذیرفته اســت. این موضــوع برایم جالب بود. 
قطعا این فیلم به هدفش رسیده است؛ چراکه این فیلم 
برای همین نســل ساخته شده است، برای نسل گذشته 
که فقط جنبه یادآوری دارد. وقتی در سالن سینما اقشار 
گوناگون مردم با فرهنگ ها و رویکردهای مختلف فیلم 
را می بینند و با دیدن اســامی شهدا از جا بلند می شوند 
و برای شهدا دســت می زنند، به نظرم فیلم به هدفش 

رسیده است. 
 در چند سال گذشته بیشــتر از حضور در سینما،  �

تئاتر را برای فعالیت انتخاب کردید، چرا؟ 
البته زمانی که فعالیتــم را در تلویزیون قطع کردم، 
تمرکزم در سینما و تئاتر بیشتر شد. بعد از سریال «کیمیا» 
ترجیــح دادم در تلویزیونی که مردم بــه آن بی اعتماد 
هستند، هیچ حضوری نداشته باشم؛ حتی یک مصاحبه 

کوتاه، اما متأسفم که شرایط، من را به این تصمیم رساند 
چراکه به اصطلاح ما بچه های تلویزیون و رشدیافته این 
رسانه هســتیم. اما واقعیت این اســت تا وقتی شرایط 
به این صورت اســت و تلویزیون متعلق به همه مردم 
نیســت و برخلاف اسمش که رسانه ملی است، ترجیح 
می دهــم در تلویزیون کار نکنم. در این شــرایط، صحنه 
تئاتر بیشتر به من لذت می دهد چراکه یک لذت دوطرفه 
را تجربه می کنم و ارتباط نزدیک تری با مردم دارم. بنابر 
این بیشــتر وقت من صرف تئاتر شــد، اما در سینما هم 
تصمیم جدیدی گرفتم و دیگر هر فیلمی بازی نمی کنم، 
دیگر به صرف اینکه سینماست به هر پیشنهادی جواب 
مثبت نمی دهم. قطعــا کارهایی را خواهم پذیرفت که 
بتوانم درباره آنها حرف بزنم و بتوانم از فیلم و عملکرد 

خودم دفاع کنم. 
 بارها به دشــواری های حضــور در فیلم «تنگه  �

ابوقریب» و شرایط خاص و ویژه فیلم برداری و بازی 
در این فیلم اشاره شده است. بد نیست کمی از تجربه 

حضور در این فیلم صحبت کنیم. 
بازی در این فیلم مثل جنگ واقعی بود. امیر جدیدی 
در کنفرانــس خبــری فیلم به نکته خوبی اشــاره کرد؛ 
اینکــه ما فیلم بازی نمی کردیــم، می جنگیدیم و حس 
مســئولیت پذیری آقای ملکان برایم بسیار قابل توجه و 
ویژه بود که در کنار همه مسئولیت هایش نگران سلامتی 
بچه ها هم بود. شــرایط ســختی را پشت سر گذاشتیم، 
گریم هر کدام از بازیگران هر روز نزدیک به پنج، شــش 
ســاعت زمان می برد. باید از بچه های تیم گریم تشــکر 
ویژه کنم. نگه داشــتن راکورد گریم در طول ســه، چهار 
ماه بسیار کار ســختی است. دوســتان صحنه زحمت 
زیادی کشــیدند. صحنه های لانگ تیک ما دو تا سه روز 
تمرین نیاز داشــت و اگر یکی از ما ســر صحنه دیالوگ 
را فرامــوش می کردیم، به این معنــی بود که همه چیز 
باید به فردا موکول می شــد و باید بار دیگر چاشنی های 
انفجاری چیده می شــد. بنابراین شرایط به شدت سخت 
بود. گــروه فیلم بــرداری و دوســتان صحنــه و تولید 
زحمت زیادی کشــیدند که باید به تک تک آنها خســته 
نباشــید گفــت و البته آقای ملکان و توکلــی که باید از 
تلاششان  برای روایت قصه ای از تاریخ معاصر این کشور  
ســتایش کرد. ریزبینی و نگاه جزئی نگر آقای توکلی در 
لحظه لحظه فیلم جاری بود و قطعا اثری با این کیفیت 

از همان نگاه دقیق نشئت می گیرد. 
 فیلم با اســتقبال خوبی همراه شــده اســت،  �

در دیدارهــای مردمی چه واکنش هایی از ســمت 
مخاطبان برای خود شما جذاب است ؟

خوشــبختانه هــم در کامنت هــا و هــم دیدارهای 
حضــوری با مــردم و همکارانم انرژی مثبت بســیاری 
گرفتــم. این افتخاری برای همه اهالی سینماســت که 
چنین فیلمی ســاخته شده است. فکر می کنم این فیلم 
در حقیقت ادای دین نســل ما به نسل قبل است چراکه 
فکر می کنم به جز یکی، دو نفر از عوامل، باقی متولدان 
زمان جنگ هســتند یا در زمان جنگ کودک بودند و این 
برای من جذاب اســت. این نگاه جوان هایی است که از 
نسل قبل خودشان روایتی تازه و بکر دارند. در این فیلم 
به جز آقایان روزبهانی و شــجاعی بقیه عوامل از نسلی 
هستند که جنگ را ندیده اند. این فیلم کامل ترین روایت از 
جنگ است و امیدوارم همه مردم ایران «تنگه ابوقریب» 
را ببینند. این فیلم درباره انســانیت اســت. متأســفانه 
چندین سال است که سینمای ما به جایی برای سرگرمی 
تبدیل شده است من به این موضوع ایرادی نمی گیرم و 
در همه جای دنیا سینمای سرگرمی تعریف شده است. 
اما متأســفانه این فیلم ها تاریخ مصرف مشخص دارند 
و خیلــی ذهن را درگیر نمی کنند. خوشــبختانه یکی از 
ویژگی های «تنگه ابوقریب» این است که مخاطب روزها 
با شــخصیت هایش زندگی می کند. متأسفانه در شرایط 
اجتماعی حال حاضر بســیاری مقابل هم قرار گرفته اند 
و به دنبال این هســتند تا بسیاری از چیزها را مصادره به 
مطلوب کنند. خوشــبختانه «تنگــه ابوقریب» برای کل 
مردم ایران اســت و واجب اســت که همه مردم ایران 

فیلم را ببینند.

گفت وگو با مهدی پاکدل
«تنگه ابوقریب» کامل ترین روایت از جنگ است
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گروه هنر : مراســم تشییع پیکر ســیدضیاء الدین دری 
صبــح روز گذشــته دوشــنبه ۲۹ مرداد بــا حضور 
اهالــی  ســینما و علاقه مندانــش در خانه ســینما 
برگــزار شــد.  امیرعلی دانایــی در این مراســم در 
صحبت هــای کوتاهی گفت: «او برای من همیشــه 
جزء اولین هاست. من اولین کارم را با او شروع کردم 
و الان هــم به عنوان اولین نفــر باید صحبت کنم. ما 
یکی از مفاخر کارگردانی کشــور را از دســت دادیم؛ 
انسانی که قلمی شریف داشت. در  همه این سال ها 
او پدر سینمایی و پدر معنوی من بود». رضا کیانیان، 

کوتاهــی  صحبت هــای  در 
افزود: «داشتم فکر می کردم 
که  کنم  تعریف  از سیدضیاء 
چــه کارهای خوبــی کرده 
اســت. بعد به خاطرم آمد 
من چرا چند سال است او را 
ندیــده ام و از او دور بوده ام. 
ما مردم بدی نیســتیم، چرا 

نباید امیدوار باشــیم؟ این گونه می شــود که یکدیگر 
را فرامــوش می کنیــم. تقصیــر ما نیســت، تقصیر 
شــرایطی اســت که در آن قرار گرفته ایم». او ادامه 
داد: «ســیدضیاء کارهــای خوبی انجــام داد. «کیف 
انگلیسی» ســریال خوبی بود و دری خوب توانست 
آن را روایت کند. در ایــن زمینه علی حاتمی  و بعد 
هم او بود». قطب الدین صادقی که در هر دو سریال 
«کیف انگلیسی» و «کلاه پهلوی» ایفای نقش داشت  

گفت: «من امــروز و دیروز اندکی از خوش بینی خود 
را بــا مــرگ انتظامی و دری از دســت دادم. با همه 
بحران هایی که داشــتیم، فکر می کــردم هنوز روابط 
عاطفی میان ما پابرجاســت، اما پنهان نمی کنم که 
خوش بینی خود را از دســت دادم».مریلا زارعی نیز 
گفت: ««من سید هستم، اذیتم نکنید»؛ این جمله ای 
است که بازیگرانش خیلی از او شنیده بودند. جمعه 
پیش، جمعه غریبی بود. هنوز در غم انتظامی بودیم 
که این غم صدچندان شــد تا وقتی که تشییع پیکر او 
را در حرم شــاهچراغ دیدم و دلم آرام شد». زارعی 
هنرمنــد  «او  داد:  ادامــه 
بود اما هنر، کســب وکارش 
نبــود، بلکه عشــق او بود. 
بود،  فرنگ  او تحصیل کرده 
اما عاشــق کشــورش بود. 
او زبــان بیگانه را مثل زبان 
اما  می دانســت،  فارســی 
او  بود.  فارسی  زبان  عاشق 
عاشــق حقیقت بود که این روزها گم شــده است». 
علی دری، فرزند زنده یاد دری، هم گفت : «مشــکل 
پدرم مشابه مرحوم عباس کیارستمی بوده است، اما 
روند درمانی پدرم بدون هیچ اشتباهی پیش رفت و 
من از کادر پزشــکی بیمارستان شیراز تشکر می کنم؛ 
چراکه بهترین تیم درمانی در شیراز برای درمان پدرم 
گرد هم آمدند». پایان این مراســم به شــعرخوانی 

آناهیتا دری برای پدرش اختصاص داشت.

گروه هنر: آیین نکوداشــت استاد قاسم رفعتي، خواننده 
پیش کسوت موسیقي ایران، یکشنبه، چهارم شهریورماه، 
با حضــور تعدادي از علاقه منــدان و هنرمندان در تالار 
وحدت تهران برگزار مي شــود. به گزارش روابط عمومي 
مؤسسه فرهنگي- هنري «رادنواندیش»، آیین نکوداشت 
اســتاد قاســم رفعتي، خواننده پیش کســوت موسیقي 
ایران، ساعت ۲۱:۳۰ یکشنبه، چهارم شهریورماه، توسط 

مؤسسه فرهنگي-هنري «رادنواندیش» به مدیریت بردیا 
صدرنوري و مشــارکت بنیاد فرهنگي- هنري رودکي در 
تالار وحدت تهران برگزار مي شــود. در این مراسم که با 
حضور پیش کسوتان و هنرمندان برگزار مي شود، ارکستر 
«مهر» به رهبري ناصــر ایزدي و خوانندگي امیر رفعتي 
و محمد صرفه جو، چند آهنگ از هنرمندان سرشــناس 

ایراني را اجرا مي کنند. 

پیکر سیدضیاء الدین درى تشییع شد آیین نکوداشت استاد قاسم رفعتی در تالار وحدت

از ترکمانچای تا  
کنوانسیون جدید خزر

 یکــی از بندهای قرارداد که جلــب توجه می کند، 
«کشــتی هایی که در دریاهــای غیر از دریــای خزر زیر 
پرچــم یکی از طرفیــن متعاهدین ســیر می نمایند، در 
آب های کشــوری و بندرهــای طرف متعاهــد دیگر از 
جهت کشــتی رانی و عوارض از همان حقوق و مزایایی 
که در این مورد به کشــتی های دولت کامله الوداد اعطا 
می گردد، بهره مند می شود و طرفین موافقت دارند که 
در تمام دریای خزر کشتی هایی جز کشتی های متعلق به 
ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق 
به اتباع و بنگاه های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی 
از طرفین متعاهدین که زیــر پرچم ایران یا پرچم اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می نماید نمی تواند 
وجود داشــته باشد به این کشــتی ها تصدیق نامه های 
کشتی که از طرف مقامات صالحه طرفین متعاهدتین 
به کشــتی هایی که زیــر پرچم ایران و اتحــاد جماهیر 
شوروی در دریای خزر ســیر می نمایند، داده می شود». 
صرف نظر از مقررات فوق هریک از طرفین متعاهدتین 
ماهیگیری را در آب های ساحلی خود تا حدود ۱۰ مایل 
دریایی به کشــتی های خود اختصــاص داده و این حق 
را بــرای خود محفوظ می دارد کــه واردات ماهی های 
صیدشــده از طرف کارکنان کشتی هایی که زیر پرچم او 
سیر می کنند، از تحقیقات و مزایای خاصی بهره مند کند. 
جالب است این قرارداد مدت داشته است. برابر ماده ۱۶ 
برای مدت ســه سال منعقد شده و درباره فسخ قرارداد 
و ادامه آن نیز آمده اســت هرگاه یکی از طرفین شــش 
ماه پیش از انقضای مدت سه سال مزبور فسخ قرارداد 
را اعلام نکند، قرارداد خودبه خود برای مدت غیرمعینی 
تمدیدشده محسوب خواهد شد. در این صورت می توان 
قرارداد را در هر موقع با اخطار شــش ماه قبل فســخ 
کرد. تاریــخ انعقاد قرارداد پنجم فروردین ســال ۱۳۱۹ 
مطابق با ۲۵ مارس ۱۹۴۰ که با دو متن روسی و فارسی 
در تهران تنظیم شــده است، معلوم می شود استالین از 
حضور آلمان ها در ایران و فعال بودن خط آهن سراسری 
ایران نگران بوده و بــا امضای این قرارداد که در بندبند 
آن نوعــی همیاری و همراهی با ایران حس می شــود، 
آن را تنظیم کرده اســت تا از پشت جبهه ایران خیالش 
راحت باشد. از سال ۱۹۴۰ دیگر قرارداد درخور توجهی 
که به دریای مازندران و نحوه استفاده از آن بپردازد، بین 
ایران و شــوروی و بعد از فروپاشی بین ایران و روسیه و 
سه کشــور تازه استقلال یافته وجود ندارد و کنوانسیونی 
که در روزهای اخیر به امضای پنج رئیس جمهور رسید، 
آخرین تصمیم طرفین اســت کــه از نظر حقوقی مفاد 
قراردادهای قبلــی را با توجه به تاریــخ قرارداد لاحق 
ملغی کرده، مگر اینکه در متن کنوانســیون امضاشده، 

شرط دیگری لحاظ شده باشد. 
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